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  مقايسه پادشاهي بوران ساساني در شاهنامه و منابع تاريخي

  )در بررسي انتقادي يك بيت چالش برانگيز( 

  

  *نعمتي جودي  اكرم

   چكيده
 در شاهنامه بـه نيكنـامي   بوران در آستانه فروپاشي ساسانيان به پادشاهي رسيده و

يكي دختـري  « :گويد مي فردوسي در آغاز پادشاهي او، همه ستوده شده است؛ با اين

ايـن بيـت در تنـاقض بـا ابيـات       .»چو زن شاه شد كارها گشت خـام /نام بود بوران به

ناشي از پادشـاهي ايـن   ، د تباهي اوضاع مملكت در آن زمانكن بعدي است و القا مي
يـك حقيقـت    كدام، از دو سوي تناقض« ال كهؤدر پي پاسخ به اين س. زن بوده است

 روايـت شـاهنامه از  ، نويسنده مقاله ،»تواند باشد علت تناقض يادشده چه مي« و »دارد

تحقيـق نشـان   هـاي   داده. اسـت  منـابع تـاريخي زده   كشورداري بوران را به محـك 
تـر از   مفصـل ، بوران وجود ندارد و تمـام مورخـان   ةدهد هيچ گزارش منفي دربار مي

پـس چـرا فردوسـي چنـين     . انـد  كشورداري وي را به نيكي گزارش كرده، فردوسي
كه بيت مزبور  به اين نتيجه رسيده است، با طرح احتمالاتي، سروده است؟ نويسنده

فردوسـي بـه    بلكـه ناشـي از التـزام   ، ورانب ـ كشـورداري  نه در ارتبـاط بـا چگـونگي   
رديابي . هايي بوده كه در سايه باورهاي ديني روزگار وي شكل گرفته بود فرض پيش
قومي كـه زمـام   « :رساند مي) ص( منسوب به پيامبر ها ما را به اين حديث فرض پيش

ن اعتبـار آ ، اسناد حديث .»شود هرگز رستگار نمي، امور خود را به دست زني بسپارد

 ةدر منـابع متقـدم شـيعي هـم نيامـده اسـت؛ امـا سـاي        حـديث  كند و  نمي تأييدرا 
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كـه اگـر    است فرض شده در جامعه فردوسي موجب اين پيش فرهنگي اجتماعي آن
پـس شـاعر در تنـاقض ميـان آن حقـايق      . شـود  مملكت خراب مي، زن پادشاه شود

سـرودن داسـتان    تنـاقض در ، اش مانده و نتيجـه  اجتماعي فرض تاريخي و اين پيش
  . كند نمي تأييدبه زنان را  نگاه منفي، است؛ هرچند كليت شاهنامه بوران شده

  

تـاريخ  زنـان شـاهنامه،   ، شـاهنامه ، فردوسـي ، بـوران ساسـاني  : هاي كليدي واژه
  . پادشاهي زنان، ساسانيان
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  مقدمه 

، ايگـاه ايـن ج . اي در شـاهنامه دارنـد   فرمانروا و سلحشور جايگاه ويـژه ، زنان خردمند
موقعيـت مثبـت زنـان در جامعـه باسـتاني ايـران كـه         .1: مرهون دو مؤلفـه مهـم اسـت   

نگاه مثبت خود فردوسي كه در مقايسه  .2. است هاي شاهنامه متعلق به آن دوره داستان
بـوران ساسـاني جايگـاه    ، همـه  بـا ايـن  . از افق بازتري برخـوردار اسـت  ، با بيشتر شاعران

  .نكرده استسزاواري در شاهنامه پيدا 
، هاي پاياني دولت ساسانيان بر تخت نشسته و فردوسي در فرصـتي كوتـاه   او در سال

بينـيم كـه    ناباورانـه مـي  ، همـه  بـا ايـن  . توصيف كرده اسـت ، پادشاهي او را به نيكي تمام
چـو زن شـاه شـد كارهـا     /يكي دختري بود بوران به نـام « :كند داستان او راچنين آغاز مي

  . در تناقض آشكار با ابيات بعدي است اين بيت .»گشت خام

روايت شاهنامه را بـا  ، آزمايي دو سوي تناقض و علت تناقض نويسنده مقاله در راستي
مقدسي و دينوري تطبيق ، مسعودي، يعقوبي، معتبرترين منابع كهن تاريخي مثل طبري

لـق را نيـز   مط كـوب و خـالقي   زرين، بهار، سن كريستن، خران مانند نولدكهأداده و آثار مت
  . بررسي كرده است

تـوان  ، دهد كه بوران نسبت به ديگـر پادشـاهان دوره فتـور    بررسي تاريخي نشان مي
توجـه بـه   ، دادگري با مردم. خارجي و نظامي دارد، هاي مختلف داخلي بالاتري در عرصه

 ـانعقاد قرارداد دائمي صـلح بـا امپرا  ، آباداني كشور هـاي   ور روم و پايـان دادن بـه جنـگ   ت
نصب فرماندهان نظامي و نظـارت ميـداني بـر تحـولات     ، مقابله با حمله اعراب، رسايندهف

در مقـام داور بـه حـل و    ، زماني هم كه پادشـاه نيسـت  . جنگ از ابعاد كشورداري اوست
تـرين و مقتـدرترين كنشـگران     پردازد و در عـين حـال از فعـال    فصل مناقشات مردم مي

  . است يعرصه سياست و سلطنت در معضلات كشور
ميزان توجـه فردوسـي بـه بـوران در مقايسـه بـا        -اولاًبينيم  مي، در بررسي پژوهشي

بسيار اندك است و حجم ناچيزي از شـاهنامه  ، و در مقايسه با تاريخ، هاي ديگر شخصيت
 فردوسي از ميان تمام حوادث مهم مربـوط بـه بـوران    -ثانياً. دهد را به خود اختصاص مي

پـردازد كـه بيشـتر جنبـه خانـداني دارد و بـه        زاده خردسـالش مـي  تنها به انتقـام بـرادر  
اش بـا   اش با دول خـارجي و مقابلـه   رابطه، هاي سياسي اجتماعي او در سطح ملي فعاليت
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كه خرابي اوضاع مملكـت  اي دال بر اين قرينه، در تاريخ -ثالثاً. كند حمله اعراب توجه نمي
وجـود نـدارد و بيـت مـورد بحـث      ، باشـد در آن مقطع زماني ناشي از پادشاهي وي بوده 

  . دكن نمي تأييد يتاريخمنابع  راشاهنامه 
 .1:كنـد  طـرح مـي  ، التفـاتي فردوسـي بـه بـوران     نويسنده سه فرضيه را براي علت كم

او شـاعر   .2بوران نداشته كه از آنها استفاده كند؛ ةبارردوسي اطلاعات تاريخي لازم را درف
عاملي بيرون از خود فردوسي سـبب   .3ان مشكل داشته؛ستيزي بوده و با پادشاهي زن زن

  . له شده استئاين مس
فردوسـي در سـرودن شـاهنامه     اولاًشـوند؛ زيـرا    ترديـد رد مـي   فرضيه اول و دوم بي

اش را از منابع كهن و روايات شـفاهي   پژوهشگري تواناست كه اطلاعات مورد نياز حماسه
، به علت نزديكي به عصر فردوسـي  بوران طبعاًاطلاعات مربوط به ساسانيان و . گيرد برمي
، تر از پيشينيان بوده اسـت؛ ذكـر جزئيـات پادشـاهي خسـروپرويز      دسترسدر تر و  كامل

گواه اين مطلـب  ، رغم عبور شتابزده از پادشاهي بوران شيرويه و يزدگرد در شاهنامه علي
رين شاعران در مسـائل  ت انديش بلكه از مثبت، ستيز نيست فردوسي نه تنها زن ثانياً. است

 ةدهـد كـه پادشـاهي زنـان هـم سـوژ       هاي پيشين شاهنامه نشـان مـي   بخش. زنان است
. و پادشـاهي همـاي    هاي اوست؛ مانند داستان شـهر هـروم    پردازي مناسبي براي داستان

تـري   مناسـب  ةسـوژ ، سـرايي دارد  پس پادشاهي بوران كه ظرفيت بيشتري براي حماسـه 
  . تواند باشد مي

مهمترين عوامل اثرگذار اجتمـاعي  . گشايد مجهول مقاله حاضر را مي، رضيه سوماما ف
مواجهه با سلطان محمود  فردوسي در. دو ركن حكومت و دين است، بيرون از خود شاعر

اعتنايي به هويت نژادي و معتقدات او نشـان داده كـه سـرودن شـاهنامه در      غزنوي و بي
قداسـت معتقـدات دينـي و    . ون ديگـري اسـت  سيطره حكومت نيست؛ اما عامل دين از ل

مانعي است در برابر هر آنچه تصـور شـود بـا ديـن     ، نفوذ آن در آحاد جامعه و خود شاعر
، برخلاف جامعه باستاني ايران، پادشاهي و دخالت زنان در سياست و حكومت. زاويه دارد

  .و متوليان دين نداشت جايگاهي در ميان مسلمانان

شهور بود كه وقتي خبر بر تخت نشسـتن بـوران را بـه حضـرت     در روزگار فردوسي م
هرگـز  ، قومي كه زمام امـور خـود را بـه دسـت زنـي بسـپارد      « :فرمود، دادند) ص( محمد
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از نظـر محتـوا و    اين سـخن در منـابع متقـدم حـديث شـيعه نيامـده و       .»شود رستگار نمي

نظر از ايـن كـه    ؛ اما صرفراويانش هم اشكالاتي دارد ةنمايد؛ سلسل استدلال پذيرفتني نمي
شـد   به عنوان حديث شناخته مي، فردوسي  در روزگار، صادر شده باشد يا نه) ص( از پيامبر

  . داد قرار مي تأثيرو مورد اعتقاد مسلمانان بود و موقعيت سياسي اجتماعي زنان را تحت 
ر تـاريخ  از سويي امانتدا، خواهد پادشاهي بوران را گزارش كند لذا فردوسي وقتي مي 
را در  فات نيـك و كارهـاي مثبـت بـوران    ص ـ ،هاي باستاني است و بر اساس آن مايه و بن

ــاهي ــياش  دوران پادش ــزارش م ــد گ ــذرا( كن ــد گ ــه   )هرچن ــزم ب ــر ملت ــوي ديگ و از س
هايي به عنوان الزامات ديني زمان خويش است كه بر اساس آن اگـر زن شـاه    فرض پيش
هـا   فـرض  حقـايق تـاريخي بـا پـيش    ، اين دو سو  شود؛ در كشاكش كارها خراب مي، شود

گردد و بسياري از ابعاد برجسته حكمرانـي بـوران بـه     شاعر دچار تناقض مي، آميزد درمي
  . رود محاق مي

رود شاعر حماسي راوي محض وقايع تاريخي باشـد؛ بلكـه    بديهي است كه انتظار نمي
جـوي  و و جسـت ، يع مشابههاي داستاني وقا گيري وي از ظرفيت سخن بر سر تفاوت بهره

  . علت آن است
  

  پيشينه تحقيق

پراكنده و آميخته بـا مطالـب نادرسـت    ، بوران ساساني اندك ةاطلاعات تاريخي دربار
هـايي   جـو در نمايـه  و جسـت . هاي متعدد تكرار شده است ها و نوشته است كه در پژوهش

دهـد   ان مـي و پرتال جامع علوم انسـاني نش ـ  ,sid,irandoc,noormags,magiranمثل
 اي از پادشـاهي بـوران ساسـاني در ادبيـات     رشـته  موضوع مقاله حاضر كه بررسـي ميـان  

هاي محققـان نـدارد؛ حتـي برخـي ابعـاد       اي در پژوهش پيشينه، و تاريخ است) شاهنامه(
تاريخي پادشاهي بوران كه از منابع معتبر كهن استخراج و در مقاله حاضـر بررسـي    صرفاً

  . شود اي تاريخي معاصر ديده نميه در پژوهش، شده است
 ماننـد ، انـد  نگاشـته  »زن در شـاهنامه « هاي ادبي بـا موضـوع   پژوهشگراني كه پژوهش

محمدحسـين  ، )1394( فـر  امير اكبري و فاطمه مسـيح ، )1348( الملوك مصاحب شمس
تـوجهي بـراي بـوران قائـل      جايگاه قابـل ، )1396( اكرم صالحي هيكويي، )1396( مجدم
اند بوران در شاهنامه اقدام خاصي نكـرده اسـت كـه بتـوان      اذعان كرده برخي اند و نشده
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تحليل شخصيت و نقش زنـان  « در مقاله نقي مثل حسين علي( هاي شخصيتي او را برشمرد ويژگي

چو زن شاه شد ( برخي ديگر هم وقتي به مصرع مورد بحث. )1390 ،»هاي شاهنامه در داستان

جـايش را خـالي و بحـثش را    ، را محترمانه حذف كـرده  آن، اند رسيده) كارها گشت خام
محمـدجعفر يـاحقي و فرامـرز    ( »اين نظر شخصي شاعر اسـت « ند ا اند و گفته مسكوت گذاشته

. )1387 ،»هاي فروپاشـي حكومـت ساسـاني بـر اسـاس شـاهنامه فردوسـي        زمينه« كلات در مقاله آدينه

ملكه ساسـاني و پژوهشـي در   ، ندختپادشاهي پورا« هم در مقاله زاده بياني كه ملك چنان

اينهـا نشـان   . گذاشـته اسـت   را خالي مذكورجاي مصرع ) 1348( »هاي زمان او باره سكه

توجيهي نداشته است؛ اما درپي يـافتن علـت   ، دهد كه مصرع مزبور براي پژوهشگران مي
  . اند آن و تحليل تناقض فردوسي نيز نبوده

كند كه پژوهشگر در آنها به بررسي داسـتان   ها انتظار ايجاد مي عناوين برخي پژوهش
. شـود  بوران و اولين بيتش در شاهنامه پرداخته باشد؛ لكن آنجا هم انتظار بـرآورده نمـي  

  :هاي زير از اين دست است پژوهش
   )1384( تاليف ابوالفضل خطيبي »ستيزانه در شاهنامه هاي زن بيت« -

تـاليف حيـدر    »شـاهنامه فردوسـي  هاي داسـتاني در   نظري و گذري بر ناسازگاري« -

  )1394( قمري
تـاليف نـدا    »مقايسه رواياتي چند از سلسله ساسانيان در شاهنامه و منابع تـاريخي « -

  . )1385( اخوان مقدم
هـا   نمايـه . تاريخي نيز بوران با اقبال زيادي مواجه نشـده اسـت   هاي صرفاً در پژوهش

اند كه  هاي بوران پرداخته حليل سكهگوياي آن است كه پژوهشگران بيشتر به تحقيق و ت
هاي  به پژوهش، زاده بياني كه پيشتر ذكر شد علاوه بر مقاله ملك. در دسترس بوده است
  :توان اشاره كرد زير در اين زمينه مي

 السـادات افضـل طوسـي    سادات شجاعي و عفت نسرين :»هاي ساساني زنان در سكه« -

)1395(  
 ترجمـه سـامان رحمـاني   ، جر كونتز و ويليـام واردان را :»دينار زرين ملكه ساساني« -

)1398(  
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آنتونيـو   :»چند گفتار در باره ملكه بوران و خواهرش آذرميـدخت : زنان و پادشاهي« -

  )1396( ترجمه سامان رحماني، پانائينو
هالـه عمرانـي و    :»ايدئولوژي در اواخر امپراتوري ساسانيان و به قـدرت رسـيدن بـوران   « - 

  . اين مقاله به نحو آشكاري بر اساس مقاله پانائينو نوشته شده است. )1398( سامان رحماني
پادشاهي زنان در عصر ساسـاني بـا تكيـه بـر مشـروعيت      « نامه ارشد با عنوان پايان -

  .)1389( زاده مرادي با راهنمايي سيروس نصراالله پژوهش سميرا بيگ »خانداني

نقـش آن در مشـروعيت بخشـيدن بـه     و  »خـوره « يا »فره« سه تحقيق اخير به بررسي

طراحي و رنـگ  ، پادشاهي در خاندان ساسانيان پرداخته و نمادهاي فره را در نقوش سكه
از نتايج تحقيق ايـن اسـت كـه    . اند بوران و خواهرش آزرميدخت بررسي كرده لباس وتاج

ا كوشيده شكوه خانـدان ر  حال مي عين در، بوران با تقويت مشروعيت خود براي پادشاهي
  . احيا كند، برگردانده

كـريم  ، پـژوهش مـژده بـازارنوي    »دادگري در انديشه سياسـي ساسـانيان  « در مقاله -

هم با اشاره به پيشينه دادگـري در اسـاطير و تـاريخ    ) 1396( ديناروند و شهرام جليليان
و دادگـري   بـر عـدالت  ، جملـه بـوران   از، شالوده سياسي ساسانيان و اهتمام ايشان، ايران
  . ي شده استبررس
) 1322( »دومـين ملكـه ايرانـي   « مقاله ارزشمندي هم از محمدتقي بهار بـا عنـوان   -

ابعـاد تـاريخي پادشـاهي بـوران را بررسـي      ، وجود دارد كه فارغ از نظر فردوسي به بوران
    . ايم از برخي نكات آن استفاده كرده، در مقاله حاضر. كرده است

  

  دوران پادشاهي بوران

وهشـتمين شـاه ساسـاني بـود كـه پـس از مـرگ         بيست، پرويز تر خسرودخ  )1(بوران
بـر  . بـه پادشـاهي رسـيد   ، چون مردي از خاندان شاهي باقي نمانده بود، برادرش شيرويه
، مقدسـي ( بوران را مقدسي در پايان وقايع سال هشتم هجـري آورده اسـت   تخت نشستن 

اين تاريخ با نظر اغلـب  . شود ميميلادي  630كه مقارن بهار سال ) 713: 6 -4 مجلد، 1374
  . )88: 1394، مطلق خالقي :ك.ر( مورخان و پژوهشگران مطابقت دارد

و بعضـاً   مدت پادشاهي او در منابع مختلف بـه ميـزان قابـل تـوجهي متفـاوت اسـت      
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، مـاه  هفـت ، مـاه  در منابع مختلف از شش. يافته است اند پادشاهي او با مرگش پايان  گفته
سـال پادشـاهي    نيم و دو و  سال  يك، چهارماه و  سال  يك، چندروز و  لسا  يك، ماه هشت
هاي ضرب شـده او   سكه. )193: 1371، كـوب  ؛ زرينهمان، مطلق خالقي( سخن رفته است بوران

 ولـي . )2()46: 1398، كونتز و واردن( موجود است اش هاي اول تا سوم فرمانروايي نيز در سال
رخ   را كـه در دوران وي  وقـايعي  گنجايش، شده ضبطاين مدت حتي در بيشترين صورت 

بر تخت نشستن بوران در پايان سال هشتم هجري بـوده و مورخـان از   . ندارد، داده است
خبـر  ، و پس از آن تـا سـقوط پايتخـت    مقابله او با حمله اعراب در سال سيزدهم هجري

شـاهي او را كسـي   سال است؛ در حالي كـه مـدت پاد   فاصله اين دو بيش از پنج. اند داده
مـورد   از آنجـا كـه بـوران    گويـد  ميبهار با استناد به طبري . سال گزارش نكرده است پنج

سمت عـدل و حكَـم نيـز داشـته اسـت و تـا سـال        ، علاوه بر پادشاهي، اعتماد عامه بوده
همزماني مـرگ   لذا. )125: 1389، بهار( بينيم و گاه عدل او را گاه پادشاه مي. هـ13/. م635

او مجعول است و به قياس ديگر پادشاهان آن دوره صـورت    با پايان دوره پادشاهي رانبو
شـدند؛   مردند يا كشته مي پذيرفت كه مي شان هنگامي پايان مي گرفته است كه پادشاهي

و همـه جـا    زنده بود و مقام پيشوايي و حكمَ داشت، اش بوران پس از دوران پادشاهي اما
  . )همان( ندر كار سياست پايتخت بوده استا دست، در كارهاي دشوار

تـرين   طولاني، كوتاه اما در مقايسه با ديگر پادشاهان دوره فتور، مدت پادشاهي بوران
حـدود چهـار   ، پرويز تا حمله اعراب و فروپاشي ساسـانيان  دوره است؛ فاصله مرگ خسرو

در ميـان آنهـا    وانـد   بر تخـت نشسـته   تن -قولي دوازده و به -يازده، كه در آن سال است
 ولـي  ؛)1352، و طبري 1358، نولدكه :ك.ر( شود روزه هم ديده مي وزه و چندر پادشاهان دور

كـه وي پـس از پايـان    سال ذكـر شـده اسـت؛ مضـاف بـر اين      مدت پادشاهي بوران تا دو
كـل جنـگ    قدرت در امور مملكت فعال بود و نامش همطراز نـام فرمانـده   پادشاهي نيز با

كرد تـا بـه صـلح     بوران دختر كسري در اختلافات مردم مداين داوري مي« :شد مطرح مي

بـوران  ) فرمانده عرب( تا وقتي كه يزدگرد را بياوردند و هنگام آمدن ابوعبيد ثقفي ...آيند
كـه پـس از ايـن     و چنـان ) 242: 4ج، 1352، طبري( »داوري داشت و كار جنگ با رستم بود

ترتيـب دادن سـپاه و گسـيل نيـرو كمـك       حتي به فرمانـدهي جنـگ در  ، خواهيم گفت
  . كرد؛ بلكه فرمانده جنگ را هم او تعيين و نصب كرده بود مي

دهـد بـوران پـس از پايـان      شواهد متعدد و روشني در تاريخ وجود دارد كه نشان مي
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 هاي طبـري  ويژه گزارش زنده و كنشگر عرصه سياست و سلطنت بوده است؛ به، پادشاهي
تـا  ،  حاكي از آن است كه بوران جـوان پـس از پايـان پادشـاهي    ، دكه در مقاله خواهد آم

فروپاشي ساسانيان وسقوط پايتخت زنده بـود و بـا تمـام قـوا در برابـر عـرب ايسـتادگي        
را براي پادشاهي بـوران برگزيـده اسـت    ) شش ماه( ترين مدت كرد؛ اما فردوسي كوتاه مي

 طبعـاً . )396 -395: 8ج، 1386، فردوسـي ( رسـد  كه با بيماري و مرگ ناگهاني او به پايان مي
تواند باشد و بسـتري   همه كوشش و فعاليت نمي مجالي مناسب براي آن، اين مدت كوتاه

راه را بـراي  ، به نظر نگارنده بلكه، كند سرايي حماسي ايجاد نمي هم براي داستان مناسب
  . كند همان بيت اول هموار مي

  اوضاع ايران در آغاز پادشاهي بوران

و دربار را هنگـامي كـه    كشور لازم است وضعيت، راي ارزيابي دقيق حكمراني بورانب
در روزگـاري آشـفته بـه پادشـاهي       بـوران . بررسي كنـيم ، وي زمام امور در دست گرفت
كـه در  بـا تحريـك مخالفـان كشـت و بـراي آن      كه پـدر را  رسيد؛ بعد از برادرش شيرويه

و شاهزادگان ذكور را كه به تعبيـر طبـري    خود تمام هفده برادر، رقيب باشد پادشاهي بي
كـه   بجز كودكي خردسـال  آسا به قتل رساند؛ جنون، آموخته و دلير و جوانمرد بودند ادب

؛ 269: 2ج، 1352، ؛ طبـري 213: 1ج، 1371، يعقـوبي ( از دست او به اسـتخر فـارس گريزاندنـد   

اي بـراي   رشـكن و زمينـه  يقيناً براي خانـدان شـاهي كم  ، اين كشتار. )141: 1364، دينوري
  . )3(ب تاريخي بعد از آن بودئمصا

در بركشيدن سـرداران و  ) پدر پدربزرگ بوران( هاي انوشيروان سياست، از سوي ديگر
بعضـي  . اكنون نتيجه سياسي بخشيده بـود ، العاده به ايشان اسپهبدان و دادن قدرت فوق

ردنـد و حتـي مـدعي    ك هـاي خـاص خـود را تعقيـب مـي      سياست، كه قدرت يافته بودند
خواسـت بـا    پرويز هم كه مـي  خسرو. انداختند هاي خونين به راه مي جنگ، سلطنت شده

بـا توطئـه   ، هاي آنها و اشراف زميندار شـود  طلبي مانع جاه، تمركز بخشيدن به امور مالي
 ـ     ، اكنون هر اسپهبد. ايشان كشته شد اقطـاع   ةايالـت تحـت فرمانـدهي خـود را بـه منزل
مرزبانـان برخـي نقـاط    . شـمرد  الطوايف قديم مي كرد و خود را از ملوك يموروثي تصور م

رود و نيز هـرات   مستقل بودند و ممالك شرق مرو سرخس و كوهستان تقريباً، مانند مرو
؛ 268 :»1قسـمت « 3ج، 1383، يارشـاطر و پژوهشـگران كيمبـريج   ( از تسلط دولت خارج شده بـود 
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ايـن  . )بعـد  به191: 1371، كوب ؛ زرين481 -480: 1384 ،سن ؛ كريستين219 -218: 1378، ويسهوفر
  . هاي خارجي بود يكپارچگي ايران در برابر قدرت ترين خطر براي بزرگ، وضعيت

، يعقـوبي ( ودوسالگي بـه مـرض طـاعون درگذشـت     ماه در بيست شيرويه پس از هشت

وم پســر و چــون اردشــير ســ) 543: 1358، ؛ نولدكــه269: 2ج، 1352، ؛ طبــري213: 1ج، 1371
نفـوذ كـه    يكي از همان اسـپهبدان پـر   ،١فرخان شهربراز، خردسال او را بر تخت نشاندند

مصر و فلسطين براي ساسانيان فراهم آورده ، سوريه، فتوحات فراواني را در انطاكيه سابقاً
سوداي سـلطنت در سـر گرفـت؛    ، پرويز و شيرويه بود بود و همواره طرف مشورت خسرو

ور روم برگردانـد و بـا   ت ـهـاي فـتح شـده را بـه هراكليـوس امپرا      نهـايي از سـرزمي   بخش
كـه در انتخـابش بـا وي    دسال را به بهانه اينپشتيباني او بر ساسانيان شوريد؛ اردشير خر

؛ 270 -269: 2ج، 1352، طبـري ( كشت و خود بـر تخـت شـاهي نشسـت    ، اند مشورت نكرده

اين ضربه مهلـك و حركـت   . )584و544 -543: 1358، به بعد؛ نولدكه 378: 8ج، 1386، فردوسي
  . جدي براي خارج كردن پادشاهي از دست ساسانيان بود

هـاي   هـاي درخشـان و خزانـه    رغـم پيـروزي   علي، دوران پرشكوه شاهنشاهي ساساني
، او رو به افول نهـاده  هاي هاي نادرست حكمراني و ستمگري با شيوه، پرويز سرشار خسرو

فتوحـات گسـترده يكـي يكـي از     . را از دست داده بود پشتوانه مردمي و همراهي بزرگان
 كردنـد  راحتـي استشـمام مـي    سستي و فساد داخلـي را بـه   دشمنان خارجي، رفته دست 

ــوبي( ــاطر و پژوهشــگران كيمبــريج  526: 1358، ؛ نولدكــه212: 1ج، 1371، يعق  3ج، 1383، ؛ يارش

 هـاي شـيرويه هـم    و و نادانيبا مرگ خسر. )بعد به358 :1384، بعد؛ دياكونوف به267 :»1قسمت«

حيـات سياسـي   ، بيش از پيش آشـكار شـده  ،  ميان صاحبان قدرت  تشتت آرا و كشمكش
  . خاندان و حاكميت ارضي كشور در معرض نابودي قرار گرفته بود

سوم تـا   يك، طاعون در عراق و مناطق غربي ايران، هاي سياسي علاوه بر اين آشفتگي
و سيل شديد و طغيان  )274: 1ج، 1370، مسعودي( فروبرد نيمي از جمعيت را به كام مرگ

همه موقعيـت   اين. )359: 1384، دياكونوف( النهرين را فراگرفت دجله هم نواحي جنوبي بين
 . آورد  بسيار دشواري را براي مردم و حاكميت پيش

شرقي كه نيروي دفاعي كشور را ضعيف كـرده    پرويز با روم هاي طولاني خسرو جنگ

                                                 
   .»فرايين گراز«در شاهنامه  .1
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هـاي داخلـي    تهديد مدام سرحدات از سوي جامعه جديد اعراب كـه آشـفتگي   و نيز، بود
 )بعـد  بـه  286: 1371، كـوب  ؛ زريـن 272: 2ج، 1352، طبـري ( شده بود آنها  مايه گستاخي، ايران

  . دهان گشوده بودند، مهمترين خطرهايي بودند كه براي بلعيدن ايران
اي كـه مـردان روزگـار     قعيـت آشـفته  در چنين موقعيتي به پادشاهي رسيد؛ مو  بوران

  . براي او به ارث گذاشته بودند
  روش حكمراني بوران

لازم اسـت چگـونگي كشـورداري بـوران و     ، ال آغازين مقالهؤبراي رسيدن به پاسخ س
نمـايي بيـت مـورد     حكمراني اين زن و ميزان واقـع  ةباربررسي شود تا داوري در نتايج آن

خـارجي و نظـامي   ، حاضر در سه بعد سياست داخلـي بررسي . بحث شاهنامه ميسر گردد
  : گيرد صورت مي

 سياست داخلي

، انـد  مهمترين اصل در سياست داخلي بوران كـه همـه مورخـان بـه آن گـواهي داده     
و توجه بـه امنيـت و آسـايش    ، اهتمام به وحدت و اتحاد، مديريت و تدبير. دادگري است

لبته منافاتي بـا قـدرت و قاطعيـت او در    اصول ا اين . مكمل اين اصل اساسي بودند مردم
كه هنگام شورش فرخان  برابر دشمنان نداشت و در گرو مقام پادشاهي او هم نبود؛ چنان

هنـوز قـدرت شـاهي پيـدا نكـرده بـود و در        بوران، براز و چيره شدنش بر پادشاهي شهر
 بـه  وي. مردي از خاندان باقي نمانـده بـود   ديگر، تيسفون هم پس از كشتارهاي شيرويه

به واسطه سـه تـن از وفـاداران    ، سرعت مديريت امور را در دست گرفت و در گام نخست 
: 2ج، 1352، ؛ طبـري 521: 3تـا 1مجلـد ، 1374، مقدسـي ( براز را از ميـان برداشـت   شهر، شاهي

انتقـام خـون اردشـير بـرادرزاده     ، پس آنگاه كه بزرگان او را به سـلطنت برداشـتند  . )270
، پيروز و همدستانش كه اردشير را به فرمـان شـهربراز كشـته بودنـد    خردسالش را هم از 

اين برخورد بـا كسـاني كـه    . )270: 2ج، 1352، ؛ طبري394 -393: 8ج، 1386، فردوسي( گرفت
هاي آينده را هم ايجاد  دور از انتظار نبود؛ اما ترس از خشونت، مرتكب جنايت شده بودند

به ايشان اطمينان داد كه وحـدت و  ، گراني بزرگانبراي رفع ن بوران، از همين رو. كرد مي
درويشـان را تـوانگر و بـدخواهان و    ، اتحاد براي او مهم است و انجمن را نخواهد پراكنـد 

بـر آيـين   ، دشمنان را از كشور دور خواهد ساخت و به سخن خردمنـدان گـوش فـراداده   
  :شاهان كشورداري خواهد كرد
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  پراگندن انجمن نخواهم/چنين گفت پس دخت بوران كه من
  توانگر كنم تا نماند به رنج/كسي را كه درويش باشد ز گنج

  كه از درد او بر من آيد گزند/مبادا ز گيتي كسي مستمند
  بر آيين شاهان كنم گاه را/ز كشور كنم دور بدخواه را
   )393: 8ج، 1386، فردوسي( نپيچم ز آيين و راه ردان/سخن بشنوم از لب بخردان

 .»نيت خير دارم و به عدالت فرمان دهـم « آغاز پادشاهي اعلام كرد كه بوران در همان

خواهي خويش را با مردم در ميان نهاد و گفت اميـد دارد خداونـد    ها نوشت و نيك او نامه
 به روزگار وي چندان رفاه و آسودگي ببارد و كارها چنان استوار باشد كـه بداننـد كشـور   

بلكـه  ، صـولت و شـجاعت و تـدبير مـردان نيسـت      بـه ، نشاني گيري و پيروزمندي و فتنه
روي  و درستكاري و ميانه، خواهي سپس مردم را به اطاعت و نيك. همه از خداي است اين

  . )846: 2ج، 1374، بلعمي ؛214: 1ج، 1371، ؛ يعقوبي270: 2ج، 1352، طبري( فراخواند
بـه  ، قي مانـده پرويـز بـا   خراج از روزگار خسرو، دستور داد هرچه در ولايات همچنين

به . )521: 3تا1مجلد، 1374، ؛ مقدسيهمان، طبري( نوا ببخشند و از دفترها پاك كنند مردم بي
پراكنـدن امـوال در ميـان    . دادگـري او را در هـيچ روزگـاري نديـده بودنـد     ، گفته طبري

تعميـر  ، )521: 3تـا 1مجلـد  ، 1374، مقدسـي ( اسواران و سرداران و راضي نگـه داشـتن آنهـا   
؛ همان، طبري( زندگي را بر مردم سخت كرده بودند، كه در اثر سيل ويران شده هايي پل

، مسعودي( اي بزرگ در محلي معروف به استينيه و ساختن آتشكده )163: 1358، نولدكه

همـي  « كنـد كـه   كيد ميأفردوسي ت. از كارهاي او بود )588: 1358، ؛ نولدكه609: 1ج، 1370

  . )395: 8ج، 1386( »داشت اين زن جهان را به مهر

سبب شده بود وي پايگـاه مردمـي پيـدا    ، داري بوران مداري و مردم اخلاق، خردمندي
»شهريشت« سمت، به گواهي طبري، از همين رو. كند و مقبول ملت گردد

ماننـد   داشت؛) 4(

هروقـت بـين مـردم    . حكمَ و رئيس صلحيه يا شـوراي حـل اخـتلاف امـروزي    ، سمت عدل
وي ايـن سـمت   . افكند بوران به سمت عدل و داور ميان آنها صلح مي، داد اختلافي روي مي

از زمان شيرويه و پيش از آن كه خـود پادشـاه شـود و نيـز     ، كه افزون بر مقام شاهي بود را
   .)125و117: 1389، بهار :ك.ر( بر عهده داشت، بعد از آن تا حمله اعراب و سقوط پايتخت

كرد؛ در آستانه حملـه   اي نجات كشور استفاده ميهاي ممكن بر بوران از همه ظرفيت
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هـاي لازم بـراي مقابلـه بـا وضـع       چون خاندان شاهي را تهـي از توانـايي  ، اعراب به ايران
اميدي   راه حلي در پيش گرفت كه در ميان پادشاهان سابقه نداشت و روزنه، ديد موجود 

بد خراسـان و توانـاترين   رفت از وضع موجود؛ رستم پسر فرخ را كـه اسـپه   بود براي برون
فراخواند و به او پيشنهاد كرد كه به مدت ده سال پادشـاهي را بـر عهـده    ، اسپهبدان بود

، گيرد تا از سرزمين دفاع كند و پراكندگي را به جمعيـت بـدل سـازد و بعـد از ده سـال     
پس مجلسي از بزرگان و فرمانـدهان ترتيـب داد   . پادشاهي را به خاندان كسري بازگرداند

مكتوبي براي رستم نوشت كه كـار جنـگ پارسـيان بـا توسـت و جـز خداونـد كـس         « و

فرادست تو نيست و اين كار به رضايت ماست و بايد كسان به حكم تـو تسـليم باشـند و    
حكـم تـو بـر آنهـا     ، مادام كه از سرزمين آنها دفاع كني و براي جلوگيري از تفرقه كوشي

: 4ج، 1352، طبـري ( سـيان گفـت مطيـع وي باشـند    آنگاه تاج بدو داد و به پار ».روان است

نجات كشور براي بوران بر هر امـر   اولاًدهد  اهميت ماجرا به اين است كه نشان مي. )242
مقـام   كسـي بيـرون از خانـدان را قـائم     حاضر اسـت ، ديگر اولويت دارد و براي نيل به آن

وي در  ثانيـاً . شـد  خـط قرمـز شـمرده مـي    ، پادشاهي سازد؛ چيزي كه در نظام پادشاهي
رساند كه خود پادشاه نيست؛ ولـي اقتـداري    گيرد و به اجرا مي زماني چنين تصميمي مي

تواند براي نظام سياسي كشور تصميم بگيرد و فرمانده جنـگ تعيـين كنـد و     دارد كه مي
قلمـرو  ، كند كه در پي ايـن تصـميم   طبري تصريح مي. ديگران هم تصميم وي را بپذيرند

  . )همان( رستم شدپارسيان مطيع 
البته اين پيمان ده ساله به پايان نرسيد و با اختلافاتي كه بعدا درميان بزرگان پديـد  

و خانـدانش را   رستم از بوران خواست فهرستي از زنان رسمي و غيررسـمي پـدرش  ، آمد
يزدگـرد را از تبـار خسـرو و مـادري گمنـام پيـدا       ، فراهم كند و پس از جستجوي فراوان

 -266: مـان ه( زيست و او را بـه شـاهي برداشـتند    دكه به صورت متواري درفارس ميكردن

در جنگ با اعراب از خود نشـان  ، نقش ضعيفي كه يزدگرد از سر جواني و ناپختگي. )267
كنـد كـه از تـدبير چشـم      بـين و لجـوج يـاد مـي     داد و طبري از او به عنوان مردي كوته

، مقـامي  دخت در انتخاب رستم به قـائم  ثابت كرد كه تدبير بوران، )9 :5ج، مـان ه( پوشد مي
  . بيشتر به صلاح مملكت بود

  سياست خارجي

آميـز بـا همسـايگان بـود و      مبتني بر صلح و تعامـل مسـالمت   سياست خارجي بوران
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  . كوشيد سايه جنگ را از سر كشور دور سازد مي
يكي از علـل  ، باز شروع شده بود دير كه از شرقي  هاي مستمر ميان ايران و روم جنگ

خسـرو در جريـان   . توان اقتصادي و تضـعيف مملكـت بـود   ، مهم فرسودگي منابع انساني
صليب چوبي مقـدس را كـه مسـيحيان معتقـد     . م614هاي خود با روميان به سال  جنگ

پنداشت احترامي  بود و مي به ايران آورده، بودند حضرت مسيح بر آن مصلوب شده است
 اهد آنها انجـام دهنـد  شود هرچه خسرو بخو موجب مي، يب مزبور نزد روميان داردكه صل

 ـ؛ اما ايـن امـر سـبب ادامـه جنـگ ميـان دو امپرا      )139: 1364، دينوري( . وري شـده بـود  ت
با تـدبير و درايـت خـود بـه آن     ، ديد گيري را مي بار اين گروگان دخت كه آثار زيان بوران

 ـامپرا، ب مقدس را به دربار هراكليـوس وضعيت فرساينده پايان داد و صلي شـرقي   ور رومت
؛ 547: 1358، ؛ نولدكـه 270: 2ج، 1352، طبـري ( بازگردانيد و بـا او پيمـان صـلح دائـم بسـت     

  . )478: 1384، سن كريستن
 گويـد صـليب مزبـور انـدكي قبـل از پادشـاهي       مي مسلمان قول ديگري از منابع غير

 اورشليم فرسـتاده شـده بـود و شـيرويه هـم قـبلاً      و در سلطنت كوتاه شهربراز به ،  بوران
؛ 589 -588: 1358، نولدكـه ( روم داشته كه البته به نتيجه نرسيده بـود  امپراتور مذاكراتي با

، اگــر ايــن روايــت درســت باشــد. )90 -89: 1394، مطلــق ؛خــالقي478: 1384، ســن كريســتين
دهد وي در موقعيتي پيروز  يسازد؛ زيرا نشان م تر مي را برجسته  ديپلماسي خارجي بوران

ميدان مذاكره شده است كه برگ برنده يعني صليب مقدس هم از دسـت رفتـه بـود تـا     
شـهربراز را كـه از حمايـت    ، علاوه بر اين. روم امتياز بگيرد امپراتوربتواند به وسيله آن از 

فضـاي  در ايـن  . نددخت كشته شده بود تازگي مأموران بوران به، هراكليوس برخوردار بود
دخت توانست مذاكرات موفقي را پـيش ببـرد و پيمـان صـلح      بوران، غبارآلود و نامطمئن

اين پيمـان  . هاي فرسايشي بگذارد نقطه پاياني بر جنگ، روم را امضا كرده امپراتوردائم با 
خاطر شدن از سوي روم و حفظ امنيـت كشـور در    براي آسوده، كه بعدها نيز استوار ماند

  . ضروري بود، كردند خود را آماده حمله به ايران ميمقابل اعراب كه 
فرسـتاد و  ) ص( اي هم به خدمت پيامبر اسـلام  هديه  كند كه بوران طبري تصريح مي

بـا معيارهـاي    طبعـاً ، اين كار بـوران . )242: 4ج، 1352، طبـري ( حضرت هديه او را پذيرفت
رفتـار پـدرش مقايسـه     گردد كه بـا  شود و ارزش آن زماني آشكار مي مادي سنجيده نمي

خشمگنانه آن را ، را مبني بر دعوت به اسلام دريافت كرد) ص( شود كه چون نامه پيامبر
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 كس فرستاد تا حضرت را دستگير كرده به پيشگاه او ببـرد ، پاره كرد و از سر غرور قدرت
هـاي ايـن بـانو در مقـام      دهد كـه سياسـت   مي  رفتار بوران نشان. )231: 3ج، 1352، طبري(
تا زمـاني  . آميز و به نفع منافع ملي كشورش بود مسالمت، تا چه اندازه سنجيده، ادشاهيپ

. اي از طرف اعراب به ايران انجام نگرفت حمله، در قيد حيات بود) ص( كه حضرت رسول
انـدازي در مرزهـا و غـارت     در زمان ابوبكر برخي از اعراب به دست، پس از وفات حضرت

  . حملات اصلي شروع شد، در عهد عمرپرداختند و سپس  دهقانان
مقـام منتخـب بـوران و     رسـتم قـائم   دهـد  نشـان مـي   در تاريخ هسـت كـه   شواهدي

  امـا ، متمايل به صـلح و پـذيرش اسـلام بـود    ، كل سپاه هم هنگام جنگ با اعراب فرمانده
، ريطب ـ: ك.ر مـثلاً ( اي از بزرگان با اين امر موافقت نداشتند و عدهيزدگرد به عنوان پادشاه 

  . )بعد به19: 5ج، 1352
  سياست نظامي و دفاعي 

و نيــز حمــزه اصــفهاني در ســني ملــوك الارض  )37: 1318( التــواريخ لــف مجمــلؤم
 انـد  در دست نشسته بـر تخـت شـاهي وصـف كـرده      تبرزيني تصوير بوران را با، والانبياء

يان بود و وجود آن نظام در دوره ساسان  تبرزين ابزار جنگي سواره. )90: 1394، مطلق خالقي(
كـه تصـاوير    ؛ چنـان دهـد  توجه وي به نيروي نظامي كشور را نشـان مـي  ، بوران در دست

 گزارش شده اسـت  كمان و سپر و تير، نيزه، با ابزارهايي مانند شمشير هم پادشاهان مرد
  . )193 -192: 1386، پوربهمن: ك.ر(

عي و نيروي نظامي هم غافل داد؛ اما از آمادگي دفا بوران به صلح و آرامش اولويت مي
دهـد كـه وي    نشـان مـي   -كه پيشتر آورديـم  - نخستين خطابه او در آغاز پادشاهي. نبود

. دانسـت  هم بودن بزرگان كشـوري مـي   پشتوانه نظامي و دفاعي كشور را اتحاد مردم و با
، در عمل هم براي ايجـاد وحـدت  . به همگان هشدار داد هاي خود آن را ضمن اولويت لذا
  . م كوشيدمدا

بخشـش  ، نخسـت : دو عامل ديگر هم نقش اساسـي داشـت  ، در سياست نظامي بوران
دادگري و رعايـت  ، دوم. ادامه سياست نظامي پدرانش بود، واقع اموال به سپاهيان كه در

در جهـت اصـلاح رفتارهـاي    ، رسد عامل دوم به نظر مي. جانب عدل و انصاف با سپاهيان
با مردم و خوارداشت بزرگان و نـاروا رسـاندن بـه آنهـا در     پدرش بوده كه از ستمگري او 

اي كـه در   در همان نامـه  بوران، بنابراين. )212: 1ج، 1371، يعقوبي( تاريخ سخن رفته است
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توان شكست مگر بـه   اعلام كرد كه سپاه دشمن را نمي، به شهرها فرستاد، آغاز پادشاهي
، بلعمـي ( گر به عـدل و داد و انصـاف  و سپاه نتوان داشت م، عطا و بخشش به سپاه خويش

هـاي اقتـدار نظـامي بـود و      از نظر او داد و دهش به سپاه يكـي از پايـه  . )846: 2ج، 1374
 هـاي  هزينـه  شد و مقبوليت پادشاه در كشور مي دادگري با مردم پايه ديگر آن كه موجب

  . )5(آورد نظاميان را فراهم مي مالي
و راضي نگه داشتن ايشان ترديدي بـه خـود راه   در بخشيدن اموال به سرداران  بوران

سـرداران و   ةبـار پـدرانش در   دانست سياست ژه كه ميوي ؛ به)همان، 1374، مقدسي( داد نمي
آنها را چنـان  ، شان باز گذاشتن دستشان در انباشت ثروت و اداره مناطق تحت فرماندهي

برخـي از   ، همـه  بـا ايـن   اي جز نگاهداشت خاطرشان نيسـت؛  پرتوقع كرده است كه چاره
كارآيي لازم را ، ساز با دشمن در رويارويي سرنوشت، به دلايلي كه پيشتر گفته شد ايشان

نشان ندادند و حفظ مناطق تحت فرماندهي خود و كنار آمـدن  ، در دفاع از كيان مملكت
 انديده از دوران پدر و بـرادر بـور   وحدت و اتحاد آسيب. با حاكمان بعدي را ترجيح دادند

طور كامل ترميم نشد و در مقاطع مختلف جنگ نتوانسـت بـه    به هاي او هم با همه تلاش
  . پشتوانه نيروي نظامي باشد، نحو مطلوب

اوضـاع داخلـي   . مسلمان بود  خطر اعراب تازه، مهمترين خطر نظامي در روزگار بوران
پادشاه شدن زنـي در  ويژه  به پرويز رو به سستي نهاده بود؛ ايران از اواخر پادشاهي خسرو

قبايـل عـرب سـرحدات را كـه در     ، دانست ايران كه عرب آن را نهايت پريشاني اوضاع مي
در زمـان خلافـت ابـوبكر و در     كـه  گستاخ كرده بود؛ چنان، واقع ساكن قلمرو ايران بودند

 ؛142: 1364، دينـوري ( ها و غارتها در مناطق مزبور شروع شـد  اندازي دست، پادشاهي بوران

حملـه اصـلي بـه سـرزمين     ، و پس از به خلافت رسيدن عمـر ) بعد به 286: 1371، كوب نزري
آسـان  ، دهد كه حمله به ايران بـراي اعـراب   گزارش مورخان نشان مي. ايران انجام گرفت

كرد؛ اما  هراس ايجاد مي، دانستند نبود و آنچه از قدرت ايران و نتايج جنگ با ايرانيان مي
، 1374، مقدسـي ( انگيز بود و سرانجام آنها را به حركـت درآورد  سهها و غنايم هم وسو گنج

  . )291: همان، كوب ؛ زرينهمان، ؛ دينوري849: 6تا4مجلد 
. نـه بـوران  ، يزدگرد پادشاه بود ،آنگاه كه عمر لشكر اعراب را به جنگ ايرانيان فرستاد

وان كـودكي يـاد   كـه مقدسـي از او بـه عن ـ    تجربه بود؛ چنان اما يزدگرد بسيار جوان و بي
چـون خبـر بـه ايـران     . )6()849: 6تـا 4مجلـد ، 1374، مقدسي( كند كه توان جنگ نداشت مي
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بـه ميانـه    بـراي دفـاع از مملكـت    مانند هميشه جمع شدند و او بزرگان نزد بوران، رسيد
ميدان آمد و دوازده هزار تن از سواران برگزيد و مهران را به فرماندهي ايشان گماشـت و  

اعـراب را سـخت   ، مشهور شـد ) جسر( ايشان در نبردي كه به جنگ پل. كرد روانه جنگ
ريـش خـود در دسـت    ، در سپاه عرب از خشـم و انـدوه   )7(كه مثني شكست دادند؛ چنان

، ؛ دينـوري 850: 6تـا 4مجلـد ، 1374، مقدسـي ( زد كند و فرياد مـي  گرفته بود و موهايش را مي

سرنوشـت جنـگ   ، اما سپس در قادسـيه . )8( )دبع به247: 4ج، 1352، بعد؛ طبري به 145: 1364
گيرانـه كشـته شـد و     ناجوانمردانـه و غافـل  ، فرمانده سپاه، طور ديگري رقم خورد؛ رستم

  . )52: 5ج، 1352، طبري( ايران افتاد هزيمت در سپاه
ليت اداره كشور و جنگ را نداشت؛ با تمـام تـوان در خـدمت    ئورسماً مس گرچه بوران

 :حضور وي در ميدان نبـرد خبـر داده اسـت    از صراحتاً مسعودي. ددرآم دفاع از سرزمين
بوران با سپاه عمده ايران بيامد و عموم اسواران بيامدند و رستم پيش صـف آنهـا بـود و    «

 . )668: 1ج، 1370، مسعودي( » ...عقب نشستند، چون مسلمانان از آمدن او خبر يافتند

كـرد و   مـل مـي  أريافـت و در آنهـا ت  هـاي جنـگ را د   گزارش، او در قامت يك فرمانده
  :نمود همفكري فرماندهان جنگ صادر مي هاي لازم را گاه شخصاً و گاه با فرمان
را بـه كمكشـان فرسـتاد و     1جاپان و نرسي از بوران كمك خواستند و او جـالنوس « -

آنگـاه بـه جنـگ ابوعبيـد     ، سپاه جاپان را بدو پيوست و گفت نخسـت سـوي نرسـي رود   
  . )245: 247: 4ج، 1352، طبري( »شتابد

رستم و بوران به نرسي گفتند سوي تيول خويش رو و آنجا را از دشمن خـويش و  « -

  . )همان( »دشمن ما حفظ كن و مرد باش

از ، وقتي فيروزان و رستم همسخن شدند كه مهران را بـه جنـگ مثنـي فرسـتند    « -

شدند تـا بـا وي    نزد وي مي به، بوران اجازه خواستند و چنان بود كه وقتي كاري داشتند
و چنان بود . از شمار سپاه سخن آوردند، و چون راي خويش بگفتند. آن سخن كنند ةباردر

كه كثرت سپاه  همين. فرستادند سپاه بسيار به جايي نمي، كه پارسيان پيش از هجوم عربان
رونـد و چـرا    يچرا پارسيان مانند روزگار پيشين به سوي عربان نم: گفت، را با بوران بگفتند

                                                 
  .است )318: 8ج(شاهنامه » گلينوش«جالنوس وجالينوس معرب   -1
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در آن روزگـار  : انـد؟ گفتنـد   فرسـتاده  كار سپاه همانند آن نيست كه پادشاهان پيشـين مـي  
ي آنهـا را پـذيرفت و   أر بـوران . دشمنان ما ترسان بودند و اكنون ترس در مـا افتـاده اسـت   

   .)256: 4ج، 1352، طبري( »...حل فرات اردو زدمهران با سپاه خويش برفت و بر سا

در چشـم فرمانـدهان   ، كـه پادشـاه نيسـت   بـا آن  بوران اولاًدهد  نشان ميروايت اخير 
هـاي پيشـين    دامنـه اطلاعـات نظـامي وي بـه جنـگ      ثانياًحاكميتي دارد؛  اقتدار، جنگ

رسد و او ميـان آن اطلاعـات و اوضـاع كنـوني جنـگ       ايرانيان در روزگار پدرانش هم مي
هـاي جامعـه    واقعيـت ، امي بـا فرمانـدهان  در تبادل نظر نظ ـ ثالثاًو ، كند ارتباط برقرار مي

  . دارد پذيرد و از نظر دور نمي عنوان عامل تعيين كننده جنگ مي روحيه ايران را به بي
برخـي سـپاهبدان در گرمـاگرم كـارزار بودنـد و      . رفت جنگ با فراز و نشيب پيش مي

 نوميـدي نظاميـان و برخـي   ، دشـوارتر از همـه  . برخي از دور دسـتي بـر آتـش داشـتند    
داد و مراقب اميد ديگران  فرماندهان از نتيجه جنگ بود؛ اما بوران نوميدي به دل راه نمي

هشت ماه در محاصـره   و بيست) تيسفون و شش شهر پيرامونش( آنگاه كه مداين. هم بود
بار خرمـاي تـازه خوردنـد و دو عيـد      مسلمانان دو، طولاني عرب ماند و به گفته دينوري

فـوجي از سـپاه ايـران بـه نـام فـوج       ، 1)160: 1364، دينـوري ( كردنـد قرباني  جاهمانقربان 
. كـرد  ايسـتادگي مـي  ، فرمانده عـرب ، وقاص دخت در برابر مقدمه لشكر سعدبن ابي بوران

كردنـد كـه    روز سوگند ياد مي هر، رزمندگان اين فوج كه بوران آن را به وجود آورده بود
  . )329: 1371، كوب زرين( كشور و دولت باقي خواهد ماند، اند تا زنده

آنگـاه كـه جنـگ بـه     . بوران تمام توان و تدبير خود را براي نجات ايران به كار گرفت
كل انتخاب كرد و اختيارات شاهي را به او تفويض نمود و حتـي   فرمانده، كشور روي نمود

 شـود  همسـر وي مـي  ، به او وعده داد كه اگر در جنگ پيروز شـود ، بنا به روايت مقدسي
؛ خود نيز مردانه در ميدان حضور يافـت و بـه سـاماندهي    )849: 6 -4مجلد، 1374، قدسيم(

  . رواني و تشجيع آنها غافل نماند، سپاه پرداخت و از تقويت روحي
شايد شكستي در كار نبود؛ ولـي برخـي از   ، همت او را داشتند اگر همه مردان جنگي

هاي پدران بوران را در احيـاي   ندپروازياسپهبداني كه به ايشان قدرت داده شده بود تا بل
با اقتدار و اشرافيتي كه در قلمرو تحت فرمـان خـود   ، ي هخامنشي تحقق بخشندامپراتور

                                                 
  ).285: 4ج( طبري هم فاصله ورود عرب به عراق تا رسيدن به قادسيه را دو سال و اندي گزارش كرده است  -1
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مستقل شده بودند و ديگر براي مقابلـه بـا حملـه دشـمن خـارجي بـه       ، پيدا كرده بودند
. )271 -270 :»1متقس ـ« 3ج، 1383، و پژوهشگران كيمبريج يارشاطر( اي نداشتند انگيزه، پايتخت

 و همكاري شايسته نكردند و جنگ طور ديگري پايان يافت و طومار تمـدن چهارصـد   لذا
  . هم پيچيده شد ساله ساسانيان در  بيست
  

  مقايسه شاهنامه با منابع تاريخي

نتايج زير را به دسـت  ، از پادشاهي بوران با مستندات تاريخي شاهنامه روايت مقايسه
 :دهد مي

و مـرگ ناگهـاني او در اثـر بيمـاري را      در شـاهنامه  ماه پادشاهي بوران مدت شش .1
و ، سال در منابع تاريخي تا دو مدت پادشاهي بوران. كنند نمي تأييدمنابع معتبر تاريخي 

 . گزارش شده است سال شش كنشگري فعال او در عرصه سياست نزديك به

هنامه بـا منـابع تـاريخي    بر تخت نشستن بوران و خطبه آغاز پادشـاهي او در شـا   .2
هاي بوران بـه مـردم نـواحي و     تر است و شامل نامه مطابقت دارد و البته در تاريخ مفصل

 . شود سرداران هم مي

ــوران   .3 ــدگاني ب ــه پادشــاهي و زن ــوط ب ــه ، فردوســي از تمــام حــوادث مرب ــط ب فق
اشاره كرده  بوران و به كيفر رساندن او  زاده قاتل اردشير برادر، خسرو جوي پيروزو جست
 . هاي تاريخي است تر از گزارش توصيف اين ماجرا در شاهنامه مفصل. است

. فردوسي مانند همه مورخان بر جهات مثبت پادشاهي بوران صحه گذاشـته اسـت   .4
 . شود در منابع تاريخي جهات بيشتري ديده مي

كـه در   بيت شاهنامه به پايـان بـرده اسـت   23دخت را در  بوران فردوسي پادشاهي .5
اردشـير خردسـال    ١پادشاهي چندروزه، بيت615ماه پادشاهي شيرويه در  مقايسه با هفت

تفـاوت معنـاداري را   ، بيـت 47در ) فـرايين ( شهربراز ٢روزه و پادشاهي بيست، بيت50در 
داوري فردوسـي در  ، يـك بيـت آغـازين   ، بيت مزبور23كه از مضاف بر اين. دهد نشان مي

نتيجـه حكمـي اخلاقـي از تقـدير و رسـم      ، يك بيت پاياني، نكوهش پادشاهي زنان است
مانـد   مـي . زاري كشـتن او  جوي قاتل اردشير و بهو و سيزده بيت مربوط به جست، روزگار

                                                 
  شاهنامه تصحيح خالقي مطلق يك سالدر  .1
  در شاهنامه تصحيح خالقي مطلق پنجاه روز .2
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جواني كه تمام همت و كوشـش   زنباره شيرردازي درپ هشت بيت براي توصيف و داستان
ه اشخاص يادشده و اين نسبت از توجه ب. خود را صرف نجات كشور و خاندان شاهي كرد

هاي بـوران را از   كوشيدن. در منابع تاريخي معكوس است، يافته به ايشان فضاي اختصاص
ويـژه در   تـوان بـه   مـي ، زمان كشته شدن پدرش خسرو تا سقوط پايتخت در حمله اعراب

 . تاريخ طبري پي گرفت

تـاريخ   هـيچ گـزارش منفـي از او در    انـد و  پادشاهي بوران را ستوده، همه مورخان .6
ذكر پادشـاهي  ، اما در نهايت شگفتي، نيكي ستوده فردوسي هم او را به. شود مشاهده نمي

چـو زن شـاه شـد كارهـا گشـت      /يكي دختري بود بوران به نام« :كند او را چنين آغاز مي

 . كنند نمي تأييدبوران  ةبارهاي مورخان در ري فردوسي رانوشتهاين داو .»خام

  تحليل نتايج مقايسه

  :نمايد ال اساسي رخ ميؤسه س، اي كه صورت گرفت قايسهدر م
و در مقايسـه  ، هاي ديگر چرا ميزان توجه فردوسي به بوران در مقايسه با شخصيت .1

 همه اندك بوده است؟ اين، با تاريخ

چرا از ميان تمام حوادث مهم مربوط به بوران فقط به انتقام برادرزاده خردسالش  .2 
، هـاي سياسـي اجتمـاعي    جنبه خانوادگي دارد؟ و چرا به فعاليت پرداخته است كه بيشتر

 رابطه با دول خارجي و مقابله او باحمله اعراب توجه نشده است؟

  كند؟ را نقض مي بيت اول چه جايگاه بلاغي داردكه گويي ابيات بعدي .3 
  :هاي فوق به قرار زير است هاي فرضي به پرسش پاسخ

ظرفيـت  ، بوران نداشـت و آنچـه داشـت    ةبارزم را درردوسي اطلاعات تاريخي لاف .1 
 . پردازي حماسي نداشته است داستان

خواست به پادشـاهي يـك زن شـاخ و بـرگ      ستيزي بود و نمي فردوسي شاعر زن. 2 
هـاي اجتمـاعي او    داستاني بدهد و لذا بوران را در محدوده خانواده نگه داشته و به جنبه

 . نپرداخته است

 تأييـد توجيه بلاغي ندارد و در تضاد بـا  ، عنوان مقدمه و مطلع شعري هبيت اول ب .3 
به . خواند با ديدگاه و منش فردوسي هم نمي. در ابيات بعدي است خود فردوسي از بوران

موجب اين بيت شـده و مـانع   ، اش بوران رسد عاملي غير از خود فردوسي و سوژه نظر مي
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  . پيدا كند زم را در شاهنامهاز آن آمده كه پادشاهي بوران جايگاه لا
  :هاي فوق بايد گفت در اعتبارسنجي پاسخ

از ميـان منـابع    فردوسي در كار شاهنامه فقط سراينده نبود؛ پژوهشگري بود كـه  .1 
هاي پيشين به او رسـيده   ها و هزاره هاي شفاهي كه از سده ها و روايت نامه خداي، تاريخي

بـراي او كـه   . آفريـد  رفت و اثر حماسي خود را مـي گ هايش را برمي مايه داستان جان، بود
آگاهي يافتن از چند و چون پادشاهي بـوران كـه سـه    ، كاويد دورترين زواياي زمان را مي

 كه جزئيات پادشاهي خسـرو  همچنان. كار دشواري نبود، سده پيش از او اتفاق افتاده بود
 . يافته و به نظم درآورده است و پادشاهي يزدگرد را بعد از بوران پرويز را قبل از بوران

شـيرويه و بـوران را در تـاريخ و    ، اگـر بـراي نمونـه   ، در باره ظرفيت داسـتاني بـوران  
دانـد بـوران بـيش از     كه خود فردوسـي مـي   يابيم روشني درمي به، مقايسه كنيم شاهنامه

نكـوهش  ، بيـت پادشـاهي شـيرويه    615. پـردازي حماسـي دارد   شيرويه قابليت داسـتان 
اسـت و هـم كشـور     است در كشتن پدر و برادرانش كه هم خاندان را به باد دادهشيرويه 

كـودك نـادان   ، )331: همان( منش بي، )352: 8ج( مغز بي: شود مي  معرفي وبا اين صفات را؛
ترسنده و خام كه در چنگ بدخواهان يكـي  ، )349: همان( كه نشناسد او بد ز نيك اندكي

: همـان ( ندان ندارد خرد كه مغزش به دانش سخن پروردو چ) 359 -358: همان( بنده است

 تأييـد وقتي كه اين صفات را در مقابل همان يك بيتي بگـذاريم كـه فردوسـي در    . )332
نجسـت از  / همي داشت اين زن جهان را به مهر« دادگري و مهرگستري بوران گفته است

كـه فردوسـي پادشـاهي    ماند  كمترين ترديدي باقي نمي، )395 :همان( »بر خاك باد سپهر

تـاريخ ساسـانيان را    او يقيناً. ديده است پردازي نمي  هاي داستان بوران را خالي از ظرفيت
  . تنهايي يك حماسه است خود به، دانست مقابله بوران با حمله اعراب خوانده بود و مي

هـاي   ممكن است ابيات معدودي در شاهنامه پيدا شود كه به مناسبت شخصـيت  .2 
مجموع نگاه  ها بر نكوهش زنان دلالت كند؛ اما فردوسي در گوي شخصيتو ا گفتمنفي ي

پادشـاهي  . سلحشور و دلاور نيست، حماسه او خالي از زنان خردمند. مثبتي به زنان دارد
ها مثل داستان زنان  زنان هم پيش از بوران در شاهنامه مطرح شده است؛ چه در اسطوره

پادشاهي هماي دختـر بهمـن كـه بـا افسـانه آميختـه و       شهر هروم و چه در تاريخ مانند 
توان تصـور كـرد كـه     نمي، بنابراين. نيكي استفاده كرده است فردوسي از اين آميختگي به
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 . پس علت ديگري بايد در كار باشد. فردوسي با پادشاهي زنان مشكلي داشته است

ي يعنـي  اثرگـذار اجتمـاع   دو ركـن ، جوي عوامـل بيـرون از فردوسـي   و در جست .3 
اي كـه   فردوسي در سرودن شاهنامه و مقابله. ويژه دين در كانون توجه است حكومت و به

اي بـراي وي   كننـده  نشان داد كه حكومت عامل تعيـين ، با سلطان محمود غزنوي داشت
حساسـيتي بـراي طـرح داسـتاني بـوران ساسـاني و        مستقلاً روزگار هم حاكمان. نيست

هـايي از حضـور زنـان خودشـان در حاشـيه       نـدك نشـانه  پادشاهي زنان نداشتند؛ حتي ا
، خواهر سلطان محمود و همچنين همسر وي، كه حره ختلي چنان. شد سياست ديده مي

سامانيان هم در . )660، 639، 18، 14 -13: تـا  بي، بيهقي( سري در سياست و حكومت داشتند
پس عامل حكومت . بودندفرارود ميراثبان ايران باستان و بالطبع پادشاهي بوران ساساني 

قداست . اما حوزه دين از لون ديگري است شود؛ از حيطه اثرگذاري بر شاهنامه خارج مي
مـانعي اسـت در برابـر هـر آنچـه      ، معتقدات ديني و نفوذ آن در آحاد جامعه و خود شاعر

بـرخلاف  ، پادشاهي و دخالت زنـان در سياسـت و حكومـت   . تصور شود با دين زاويه دارد
 . جايگاهي در ميان مسلمانان و متوليان دين نداشت، استاني ايرانجامعه ب

در روزگار فردوسي مشهور بود كه وقتي خبر بر تخت نشسـتن بـوران را بـه حضـرت     
قومي كه زمام امور « ؛)9( يفلح قوم ولّوا أَمرَهم إمرَأةٌ لَن: حضرت فرمود، دادند) ص( محمد

اين جمله در منابع معتبر و متقدم  .»شود تگار نميهرگز رس، خود را به دست زني بسپارد

، تـا  بـي ، عجلـوني ( داند مي »يافته به حديث شهرت« عجلوني آن را. حديث شيعه نيامده است

، مطهـري ( و از معاصران هم مطهري نظر مساعدي بـه پـذيرفتن آن نـدارد    )151-150: 2ج

ث اهل سـنت آمـده و   هاي مختلف در كتب حدي اما اين سخن به صورت ؛)81 -80: 1392
در . )62: 1371، فهـيم كرمـاني  ( از آنجا به كتب فقهي شـيعيان نيـز وارد شـده اسـت     ظاهراً

، 1374، مقدسـي ( تاريخ هم مقدسي و بيهقي به اين حديث و شأن صدورش اشاره كرده اند

  . )379: تا بي، ؛ بيهقي521 :3تا1مجلد
نمايـد و از نظـر سلسـله     يحديث مورد بحث از نظر محتوا و اسـتدلال پـذيرفتني نم ـ  

  1:شود راويان هم اشكالاتي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
از طريق ابوبكره روايـت شـده اسـت كـه      هاي مختلف آن غالباً اين حديث و شكل )الف

                                                 
  .است) به بعد62: 1371(مستندات اين بحث به نقل از فهيم كرماني .1
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كنيـز حـارث بـن كلـده بـود كـه از طريـق        ، ابيه بود؛ مادر آنها سميه  برادر مادري زياد بن
ابوبكره را به فرزندي پذيرفت و او را به خانـدان خـود   ، حارث. دار شدنامشروع به ابوبكره بار

ولـي  ، چند بار در زمان عمر حد خورد، ابوبكره به علت مفاسد فراواني كه داشت. ملحق كرد
  . اعتماد به قول او طريق صواب نيست طبعاً. )469: 1ج، التهذيب تهذيب( حاضر نشد توبه كند

وي مـؤذن مسـجد   . سله راويان سـنن ترمـذي اسـت   عثمان بن هيثم در زمره سل )ب
عثمـان  . كردنـد  اميه در آن جمعـه و جماعـات اقامـه مـي     جامع بصره بود كه خلفاي بني

كرد و در صدد پي بردن به صـحت و سـقم روايـات     نقل مي، شنيد هرچه را از هركس مي
كثيرالخطـا   اش گفته كه آدم ثابتي نبود و دارقطني هـم او را  در باره احمدبن حنبل. نبود

  . )59: 3ج، الاعتدال ؛ ميزان158: 7ج، مانه( دانسته است
وي بـه علـت   . اسحاق بن حسـن حربـي اسـت   ، يكي ديگر از راويان سنن ترمذي )ج

ويژه ذهبي كه  مورد اعتماد علماي اهل سنت نيست؛ به، جعل حديث و افزودن در روايات
  . )190: 1ج، الاعتدال ميزان( اعتمادي نداردبه او ، فردي متعصب و دوستدار اهل سنت است

روايت را از طريق ديگري هـم نقـل كـرده     )527: 75باب، 4ج( ترمذي در سنن خود )د
، ايـن  بـر   عـلاوه . شـود  است كه باز سلسله سند به همـان حسـن و ابـوبكره منتهـي مـي     

اش گفتـه وي عقـل درسـتي     محمدبن مثني هم در ميان راويان هست كه ذهلي دربـاره 
  . )174: الحديث علوم، صالح صبحي( نداشت
تـدليس  ، حميد مطول هم در سلسـله راويـان اخيـر هسـت كـه در نقـل روايـت       ) هـ

او از اعوان و مأموران . )همان، صالح صبحي( گفت نوعي در نقل آن دروغ مي كرد؛ يعني به مي
دي هم ع عقيلي و ابن. شد پوشيد و شُرطي محسوب مي لباس رسمي مي، خلفاي جور بود

  . )610: 1ج، الاعتدال ميزان( اند او را از ضعفا و راويان غيرقابل اعتماد دانسته
نظـر از   تواند مورد اعتنا باشد؛ امـا صـرف   عقلاً نمي، با اين اشكالات، حديث مورد بحث

اي كـه فردوسـي در آن زنـدگي     در جامعـه ، صادر شده باشد يـا نـه  ) ص( كه از پيامبراين
شد و مورد اعتقاد مسلمانان بود و موقعيت سياسـي   يث شناخته ميبه عنوان حد، كرد مي

  . داد ساز خود قرار مي سرنوشت تأثيراجتماعي زنان را تحت 
از سويي امانتدار تـاريخ  ، خواهد پادشاهي بوران را گزارش كند لذا فردوسي وقتي مي 
 ات مثبـت بـوران  فات نيكو و كليتي از اقدامص: بر اساس آن هاي باستاني است و مايه و بن
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همي داشت ايـن زن جهـان را   « كه) هرچند گذرا( كند را بيان مي اش در دوران پادشاهي

هـايي بـه    فـرض  پـيش  و از سوي ديگر ملتزم بـه  .»و با خويشتن نام نيكي ببرد « ،»به مهر

اگـر   پادشاهي كار مردان است و، است كه بر اساس آن عنوان الزامات ديني زمان خويش
حقـايق تـاريخي بـا    ، ايـن دو سـو    شـود؛ در كشـاكش   كارهـا خـراب مـي   ، زن شاه شـود 

آغـاز و انجـام داسـتان بـاهم      لـذا . كند و شاعررا دچار تناقض مي آميزد ها درمي فرض پيش
 6 -5نـاگزير اسـت از اتفاقـات مهـم      ؛گويي شـاعر شود سرعت نيز تمام مي هخواند و ب نمي

ماه  و بگويد شش نتقام برادرزاده بپردازدفقط به ماجراي ا، چشم بپوشد بوران ساله روزگار
يعنـي دوران پادشـاهي او حرفـي بـراي گفـتن      . پادشاهي كرد و ناگهان بيمار شد و مـرد 

شايد همزماني دوره بوران با ظهور اسلام و مقابله او با حمله اعراب مسلمان هم به . ندارد
ملي كـه مقابلـه بـا    ها مزيد بر علت شده باشد؛ عا فرض عنوان بخش ديگري از همان پيش

ــاوت   ، اســلام تلقــي شــده ــاريخي و تف ــايع ت ــه خــودداري شــاعر از طــرح كامــل وق ماي
  . شود پادشاهي هماي مي از پادشاهي بوران و مثلاً سرايي او داستان

راوي وقـايع تـاريخي    عينـاً ، رود شاعر حماسي مانند مورخ بديهي است كه انتظار نمي
و ، هـاي داسـتاني وقـايع مشـابه     از ظرفيـت  وي باشد؛ بلكه سخن بر سر تفـاوت اسـتفاده  

  . جوي علت آن استو جست
بـا كوتـاه كـردن دوره    ، فرهنـگ دينـي زمـان خـود     تأثيرپيامي را كه فردوسي تحت 

طـور پوشـيده    بـه ، هـاي مهـم حكـومتي او    و نپرداختن به فعاليت، پادشاهي و عمر بوران
 :پوشـي بيـان كـرده اسـت     بـدون پـرده  ، شش قـرن پـس از او  ، السير مؤلف حبيب، آورده

بوراندخت بنت پرويز به اتفاق عجم قدم بر مسـند سـلطنت نهـاد و بـه كمـال عقـل و       ...«

اقارب و اعيان و سپاهيان را به لطف و احسان فـراوان مسـتمال گردانيـد و ابـواب     ، تدبير
   :عدل و انصاف بگشاد؛ اما حقيقت حال آن است كه

  چـــو تـــاج كيـــاني بـــه بـــوران رســـيد
  

  ر آن خانـــدان كـــس نديـــدشـــكوهي د  
  

ــنجيده را  ــاد آور ايـــن قـــول سـ   بـــه يـ
  

ــخن    ــرد سـ ــول مـ ــوان قـ ــده را بخـ   ديـ
  

ــدان  ــد در آن خانـــ ــكوهي نمانـــ   شـــ
  

  »كـــه بانـــگ خـــروس آيـــد از ماكيـــان  
  

  )89: ، جزء دوم از مجلد اول1333خواندمير، (  

لكه ب ،كند اش وارد نمي شود كه ايراد و اشكالي به بوران و شيوه حكمراني ملاحظه مي
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دار  عهـده ، خـلاف طبيعـت زنانـه    و بـر  »او زن اسـت « داند كه اشكال اساسي را در اين مي

هاي عرفـي از ديـن هـم آن را تحكـيم      طبق اين ديدگاه كه برداشت. حكومت شده است
؛ و بنـا بـر   »امري اجتماعي« نه، شود تلقي مي »امري طبيعي« حكومت و پادشاهي، كند مي

  . ر زنان؛ حتي اگر زنان سر به ثريا سايندكار مردان است نه كا، طبيعت
شـاه شـد كارهـا    ) بـوران ( چـو زن « هايي مثـل  اعتبار منطقي گزاره، تاريخ، همه با اين

 تأييـد را  »شكوهي در آن خاندان كس نديد/ چو تاج كياني به بوران رسيد« و »گشت خام

گشـته   يش از او خامگويد شكوه خاندان قبل از بوران به باد رفته و كارها پ كند و مي نمي
تـوان از   بوران در انديشـه احيـاي شـكوه بربادرفتـه خانـدان بـود؛ ايـن را مـي         اتفاقاً. بود

خوانـده   »بورانِ دارنـده شـكوه  « هايش دانست كه ريچارد فراي آن را هاي روي سكه نوشته

جهـان  « مالـك و كـورتيس   و »بوران جهان را از شكوه خود ساخته اسـت « است و پانائينو

دهند كـه   اينها نشان مي. )51 -44: 1398، كونتز و واردن( »آورنده شكوه شجاعانه است بوران

مردانـه بـراي   ، كـوب  قـول زريـن   او بـه . بازگرداندن شكوه از دست رفته بـود ، آرمان بوران
: 1371، كـوب  زرين( داد كوشيد؛ ليكن احوال زمانه او را مجال نمي نگهداشت تاج و تخت مي

كشانده بودند وپدر و بـرادر بـوران سـهم      مردان روزگار آن را به تباهياي كه  ؛ زمانه)190
  . )10(گيري آن داشتند اي در شكل عمده

  

  گيري نتيجه

هـم او را در  ، مقاله حاضر نشان داد كه فردوسي در روايتي متنـاقض از پادشـاهي بـوران   
كارهـا  چـو زن شـاه شـد    « مجالي كوتاه به كشورداري نيكويش ستوده و هم گفته اسـت 

روايت شـاهنامه  ، نويسنده در پي اعتبارسنجي هريك از دو سوي اين تناقض .»گشت خام

را با مستندات تاريخي مربوط به بوران مقايسه كرد و نشان داد مورخان نيـز كشـورداري   
 اند و از اين جهت تناقضي ميان روايت شاهنامه و تاريخ وجود نـدارد؛ امـا   بوران را ستوده

تـر از آن بـوده كـه     تر و مهم جتماعي و حكمراني بوران بسيار گستردها، كنشگري سياسي
در شاهنامه آمده اسـت و گـزارش فردوسـي بسـياري از اقـدامات بـوران راكـه ظرفيـت         

  . گيرد دربرنمي، پردازي داشت حماسه
كنـد خرابـي    كه القـا مـي  ) چو زن شاه شد كارها گشت خام( سوي ديگر تناقض ولي
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 با مستندات تـاريخي ، ساسانيان به علت پادشاهي اين زن بوده اوضاع مملكت و فروپاشي
. بوده باشد  ها اي وجود ندارد كه نشان دهد بوران مسبب آشفتگي شود؛ حتي قرينه رد مي

مفاسـد درباريـان و كشـتار    ، اختيارات تـام اسـپهبدان  ، هاي نادرست پدران بوران سياست
لي بود كه دولت ساسانيان را بـه سـوي   افراد ذكور خاندان توسط برادرش شيرويه از عوام

كوشـيد اوضـاع    او با تمام قـوا مـي   كه فروپاشي برد و در روزگار بوران نتيجه داد؛ در حالي
تعيـين و نصـب   ، ويژه در مقابلـه بـا حملـه اعـراب     به وي تلاش. آشفته را به سامان آورد

ي كه پادشـاه  حتي زمان، حضور در ميدان و نظارت مستقيم بر تحولات جنگ، فرماندهان
دهد كـه   مستندات تاريخي نشان مي. انگيز است حيرت، نبود و مسؤوليت مستقيم نداشت

بوران از مقتدرترين كنشگران عرصه سياست و سلطنت در دوره افول ساسانيان بـود؛ امـا   
  . پوشي كرده است چشم  فردوسي از آن

رسـد كـه    تيجه ميبا طرح احتمالاتي به اين ن، جوي علت اين امرو نويسنده در جست
همسـو بـا    پادشـاهي بـوران را اجمـالاً   ، دانسـت  تـاريخ ساسـانيان را مـي    فردوسي چـون 

به عنوان شـهروندي مسـلمان تحـت    ، هاي تاريخي ستوده است؛ اما از سوي ديگر واقعيت
وقتـي خبـر    فضاي فرهنگي و ديني زمانه خود بود؛ فضايي كه در آن شهرت داشت تأثير

قومي كه زمام امور خـود  « :فرمود، دادند) ص( به حضرت محمد بر تخت نشستن بوران را

از نظـر محتـوا و اسـتدلال و    اين سخن  .»شود هرگز رستگار نمي، را به دست زني بسپارد

صادر شده باشـد يـا   ) ص( نظر از اين كه از پيامبر سلسله راويان اشكالاتي دارد؛ اما صرف
فردوسـي  ، از همـين رو . د مسلمانان بودشد و مورد اعتقا به عنوان حديث شناخته مي، نه

بسياري از وقايع تاريخي را كـه  ، آورده و در ادامه مضمون حديث را در آغاز داستان بوران 
 دار نشود و ناديده گرفته است تا دلالت حديث خدشه، حاكي از قدرت و درايت بوران بود

  . كرده است داستان كوتاه پادشاهي بوران در شاهنامه تناقض پيدا، گونه بدين
  

  نوشت پي

دخـت اسـت؛ امـا     پوران و پوران، هاي شاهنامه مثل ژول مول و مسكو نامش در برخي چاپ. 1
هاي بوران و نيز منابع سرياني و مورخـان ارمنـي و    نولدكه با استناد به ضبط پهلوي سكه

مطلـق    قيخال. )587: 1358، نولدكه( »پ« شود نه با شروع مي »ب« گويد اين نام با يوناني مي
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، ضبط جديد است و متون كهن و منـابع عربـي   »پوران« اند كه و بهار هم بر اين نظر رفته

البته سـنديت منـابع   . )87: 1394، مطلق  ؛ خالقي112 -111: 1389، بهار( اند ضبط كرده »بوران«

چـون  ، هـم بـوده باشـد    »پوران«، مل است؛ زيرا اگر تلفظ اصليأمحل ت، عربي در اين باره

در نسـخ قـديم فارسـي دري    . كند ضبط مي »بوران« ناچار عرب به، ندارد »پ« اي عربيالفب

كه ممكن است هر دو مضاف بر اين. شده است هردو با يك نقطه كتابت مي »پ« و »ب« نيز

، بابـك /هـا و واژگـاني چـون پاپـك     كه در نام درست بوده باشد؛ چنان، بوران/صورت پوران
هـا از   بـراي مطالعـه دگرگـوني واك   ( باژگونه چنين است/اژگونهبادافره و پ/پادافره، باژ/پاژ

تلفـظ محـل زنـدگاني     تـأثير و نيـز  ، زبان اوستايي به پهلوي و از پهلوي به فارسـي دري 
، بــه بعــد؛ بهــار 197: 2ج، 1354، خــانلري: ك.رنويســندگان در شــيوه كتابــت ايشــان 

به ضـبط شـاهنامه   ، لهما در اين مقا. )به بعد202: 1ج، )شمسي1355( شاهنشاهي2535
  . ايم پايبند مانده، تصحيح خالقي مطلق كه متن شاخص كنوني است

هـاي بـوران در دوسـال خبـر      يارشاطر و پژوهشگران كيمبريج و نيز اميني از ضـرب سـكه  . 2
، ؛ امينـي 445 :»1قسـمت « 3ج، 1383، يارشـاطر و پژوهشـگران كيمبـريج   : ك.ر. اند داده

1389 :149.  
  : كرده است بيني پرويز پيامدهاي كشتار شيرويه را چنين پيش سروخ، در شاهنامه. 3

  نماند بدين تخمه كس شادمان/ بخواهد شدن بخت زين دودمان
  تبه گردد اين خسرواني درخت/ سوي ناسزايان شود تاج و تخت

  نه بر دوده و خويش و پيوند ما/ نماند بزرگي به فرزند ما
  .)332 - 331: 8ج، 1386، فردوسي( ه بدگوي و بدتن شوندبدين دود/ همه دوستان ويژه دشمن شوند

عنوان اين منصب و كاركردش در منابع تاريخي آمده و كريستين سن نقل كرده است؛ امـا  . 4
هـا   به معني نيايش و سـتايش اسـت و يشـت    »يشت«. معلوم نيست معني لغوي آن دقيقاً

ط معنـايي ميـان ايـن كلمـه و     اما چه ارتبا. هاي اوستا را گويند سومين و بلندترين بخش
بهار با ترديد احتمال داده كه شايد تصـحيف و  . دانسته نيست، هست »شهريشت« منصب

  . )121: 1389، بهار( »بزرگ و كلانتر كشور « باشد به معني »شهرمست« تغييريافته كلمه

همه بانويي از دهگانان كه « :نتيجه اين سياست بوران در شعر شاعر هم منعكس شده است. 5

هـا بـرايش بـاژ و خـراج      و از هر سويي در ميان انبـان / نهند شهرياران بر آستانش سر مي

يخبـي إليهـا   / يسجد الملوك لها نةدهقا« .)521: 3تا1مجلد، 1374، مقدسي( »شود فرستاده مي
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متن عربي البدء و التاريخ، بدون شناسـنامه، قابـل دسترسـي اينترنتـي در كتابخانـه      ( »الجرب لخراج في

   .)3: 172ديجيتال مدرسه فقاهت، ج
 ؛151: 1364، دينوري؛ 272: 2ج، 1352، طبري: ك.ر. اند سن او را از يازده تا بيست گفته. 6

  . 278و275: 1ج، 1370، مسعودي؛ 25: 2ج، 1371، يعقوبي
از اعراب ناحيه حيره و از نخستين كساني بود كه سستي كار ساسـانيان  ، مثني پسر حارثه. 7

همو عمر خليفـه دوم را بـه حملـه بـه     . به حمله و غارت دهقانان پرداخته بود، تهرا درياف
   .)291: 1371، كوب ؛ زرين849: 6تا4مجلد، 1374، ؛ مقدسي142: 1364، دينوري( ايران برانگيخت

اين مصيبت بر ما بس گران و بـزرگ  : حسان بن ثابت در وصف شكست مزبور سروده است. 8
در روز جنـگ  ، بـر روي پـل  ، دريـغ از ايشـان  /. ر بسيار شكيباييمما بر حوادث روزگا /بود

 يـة لقد عظمت فينا الرز«. )850: 6تـا 4مجلد، 1374، مقدسي( آن روز كه بر ما حوادثي رفت/پل

إذ مـاذا   ةغـدا / علي الجسر يوم الجسر لهفـي علـيهم   جلاد علي ريب الحوادث والدهر/ إنّنا

تاريخ، بدون شناسـنامه، قابـل دسترسـي اينترنتـي در كتابخانـه      متن عربي البدء و ال( »لقينا علي الجسر

  .)170: 5ديجيتال مدرسه فقاهت، ج
: 6ج، ؛ كنزالعمـال 527: 4ج، ؛ سـنن ترمـذي  90: 3ج، ؛ سنن بيهقـي 49: 4ج، الاصول جامع. 9

بخاري هم در الفتن و المغازي آن را . )62: 1371، به نقل از فهيم كرماني( 14673شماره ، 23
  . )151 -150: 2ج، تا بي، عجلوني( رده استروايت ك

يارشـاطر و  : ي ساسـانيان و چگـونگي فروپاشـي   امپراتوربراي مطالعه بيشتر در اوضاع پايان . 10
  ؛361 - 359: 1384، ؛ دياكونوف275 - 269 :»1قسمت« 3ج، 1383، پزوهشگران كيمبريج
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  منابع 

  . پازينه، تهران) كاظميني موزه( هاي ايران قبل از اسلام سكه) 1389( امين، اميني
، تهـران ، تصـحيح محمـد روشـن   ) گردانيده منسوب( تاريخنامه طبري) 1374( ابوعلي محمد، بلعمي

  . سروش
  . گام و امين، تهران، اكبر فياض تصحيح علي، تاريخ بيهقي) تا بي( ابوالفضل محمد، بيهقي

چـاپ  ، طـور نثـر فارسـي   شناسي يـا تـاريخ ت   سبك) شمسي1355/شاهنشاهي2535( محمدتقي، بهار
  . پرستو، تهران، چهارم

 81 -73 و 26 -18 صص ـ ،سـال هفـتم  ، مجلـه مهـر   ،»دومين ملكـه ايرانـي  « )1322( -----------

چـاپ  ، 1389، هيرمنـد ، تهـران ، االله علـوي  هـدايت ، بازنشر در پايان كتاب زن در ايران باسـتان (
  . )126 -111 صص ،چهارم

  . اميركبير، تهران، ترجمه هاجر سيكارودي، در ايران باستان پوشاك) 1386( فريدون، پوربهمن
  . مرواريد، تهران، نظير ترجمه احمد بي، زنان در شاهنامه) 1394( جلال، مطلق خالقي

  . خيام، تهران، السير تاريخ حبيب) 1333( الدين الدين بن همام غياث، خواندمير
، چـاپ پـنجم  ، ترجمـه روحـي اربـاب   ، ن باسـتان تاريخ ايرا) 1384( ميخائيل ميخائيلوويچ، دياكونوف

  . علمي و فرهنگي، تهران
  . نشرني، تهران، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، اخبارالطوال) 1364( احمدبن داود، دينوري

  . اميركبير، تهران، چاپ ششم، تاريخ ايران بعد از اسلام) 1371( عبدالحسين، كوب زرين
بنياد فرهنـگ  ، تهران، ترجمه ابوالقاسم پاينده، لرسل و الملوكا  تاريخ) 1352( محمدبن جرير، طبري

  . ايران
الإلتباس عمااشتُهرَ من الأحاديث علـي   الخفاء و مزيل كشف) تا بي( بن محمد اسماعيل، عجلوني جراحي

  . )الغزالي مكتبة( و دمشق)مناهل العرفانمؤسسة ( بيروت، الناس لسنةأ

المعـارف   دايـره ، تهـران ، به كوشش جلال خـالقي مطلـق  ) 8ج( هشاهنام، )1386( ابوالقاسم، فردوسي
  . بزرگ اسلامي

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، آوري زن و پيام) 1371( مرتضي، فهيم كرماني
  . نگاه، تهران، ترجمه رشيد ياسمي، ايران در زمان ساسانيان) 1384( آرتور، سن كريستين

، ترجمه سامان رحماني ،»دينار زرين ملكه ساساني بوران« )1398تابستان( راجر و ويليام واردن، كونتز

  . شماره پانزدهم، دوره جديد، فصلنامه علمي تخصصي روزگاران
علمـي و  ، تهران، چاپ چهارم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، الذهب مروج) 1370( ابوالحسن علي، مسعودي

  . فرهنگي
  . درا، صتهران، چاپ دوم، زن و مسائل قضايي و سياسي) 1392( مرتضي، مطهري
ترجمـه محمدرضـا شـفيعي    ) جلـد در دو مجلـد  6( آفرينش و تاريخ) 1374( محمدبن طاهر، مقدسي
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  . آگه، تهران، كدكني
  . بنياد فرهنگ ايران، تهران، چاپ سوم ،)2ج( تاريخ زبان فارسي) 1354( پرويز، ناتل خانلري

انجمن ، تهران، ترجمه عباس زرياب، زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عربها در) 1358( تئودور، نولدكه
  . آثار ملي

ترجمـه مرتضـي   ) پـس از مـيلاد   650پيش از ميلاد تا 550از( ايران باستان) 1378( يوزف، ويسهوفر
  . ققنوس، تهران، چاپ سوم، فر ثاقب

حيح تص ـ، التـواريخ و القصـص   مجمـل ) 1318( احسان و ديگر پژوهشگران دانشگاه كيمبريج، يارشاطر
  . كلاله خاور، تهران، الشعراء بهار ملك

تاريخ ايـران از سـلوكيان تـا فروپاشـي     ) 1383( ------------------------------------------
   .اميركبير، تهران ،چاپ چهارم، ترجمه حسن انوشه) قسمت اول -جلد سوم( دولت ساسانيان

  
 
 


